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 سرخی خونت 
آبروی اروند است 

پای صحبت های مادر غواص شهید مرتضی میلانی در روز تکریم مادران شهدا

تیتر خبر

کوتاه تر از گزارش

تجلیل از برگزیدگان مکتب سلیمانی 
آیین اختتامیه کنگره سراسری شعر و داستان ایثار و مقاومت 
در امتداد مکتب ســردار شهید قاسم ســلیمانی، با معرفی 
آثار برگزیده در موزه ملی انقلاب اســلامی و دفاع مقدس با 
حضور فرماندهانی همچون ســرتیپ مســجدی و سرتیپ 
محسن شیخی، جانباز کیانی، مرتضی اسفندقه و علی محمد 

مودب و فعالان عرصه پایداری برگزار شد.
به گزارش همشهری، این جشــنواره به همت اداره کل امور 
ایثارگران شــهرداری تهران از اواخر مردادماه امسال شروع 
شده و شاعران و نویســندگان از اول شــهریور ماه فرصت 
داشــتند تا آثار خود را در قالب شعر و داســتان و با موضوع 

»ایثار و مقاومت« ارسال کنند.
در این مراسم ۲۰ اثر در قالب شــعر و داستان به  عنوان آثار 
برتر شناخته شدند که از صاحبان این آثار تجلیل و قدردانی 
شد و قرار اســت آثار برتر این کنگره در قالب کتاب شعر یا 

لوح فشرده به بازار نشر عرضه شود.

  اخبار کوتاه از دنیای فرهنگ
   تفاهمنامــه همــکاری نهــاد کتابخانه هــای عمومی 
کشور و ســازمان بهزیســتی کشور در نشســتی با حضور 
مهدی رمضانــی، دبیر کل نهــاد کتابخانه هــای عمومی 
کشــور و علی محمد قادری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی و رئیس ســازمان بهزیســتی کشــور و مدیران 

۲مجموعه به امضا رسید.
   کتاب »بهشــتی در این  حوالی« چند روایــت کوتاه از 
ســبک زندگی ســیدمحمد حســینی بهشــتی، نوشته 
 محمدعلی عباسی اقدام توســط دفتر نشر فرهنگ اسلامی

 منتشر شد.
      گلعلی بابایی، دبیر علمی شانزدهمین جایزه ادبی جلال 
آل احمد گفت: توجه ادبیات به فاجعه انسانی که در فلسطین 
اتفاق می افتد، مهم است. داستان ها، رمان ها و فیلم ها در این 
حوزه می تواند دردها و رنج های مردم فلسطین را برای مردم 

جهان تعریف کند.

عملیات کربلای 4و 5سرنوشت جنگ را تغییر داد
سرلشــکر حســین ســامی، فرمانــده کل ســپاه پاســداران:   عملیــات کربــای 4و5تصویــر یــک اســتراتژی 
از کار انداختن ماشین جنگی عراق بود که منجر به صدور قطعنامه 598شد. این دو عملیات توانستند مثل 

یک تیر خاص بر پیکر ارتش بعث عراق عمل کنند و شهدای این عملیات ها نقش آفرین بودند.

کربلای4 فریب نبود، فریب شد
 سردار شهید حاج  قاسم سلیمانی:  تصور دشمن از انجام عملیات کربای5 که ما توانستیم خود را کنار بصره 
برســانیم، این بود که کربای4عملیات فرعــی بوده و این تصور در دشــمن وجود داشــت. تنها پــس از اجرای 

عملیات کربای5بود که عملیات کربای 4در ذهن دشمن به یک عملیات فریب تبدیل شد. 

سال هاســت که دی ماه نامش با کربلا و شــهدای غواص  گره خورده است. ۳۷ سال سرمای 
استخوان سوز از اروند گذشت و اما داغ غواص های خط شکن سرد نشد. گردان های غواصی که به 
دل آب زدند و شدند دریادل… کربلایی به راه انداختند که هنوز که هنوز است فاو و راس البیشه 
و ام الرصاص به شجاعت شان می بالد. اروند خروشان و وحشی کی به  خود این سیلاب خون و آتش را دیده بود؟ در آستانه سالروز 

عملیات   کربلای ۴ و ۵ سراغ مادر شهید غواص مرتضی میلانی از شهر ارومیه رفتیم و حدیث دلتنگی اش را به تقریر درآوردیم.

الناز عباسیانگزارش
روزنامه نگار

هر چند روز یک بار یک نفس از نفس های گرم و عزیز مادران 
و پدران شهدا خاموش و آنها آرام آرام از کنار ما دور می شوند 
و ما بهترین گواهان، شــاهدان و راویان خاطرات شــهدا را از 
دست می دهیم. در میان خانواده های شهدای غواص هم کم 
نبودند پدران و مادرانی که پرکشیدند و چه توفیقی به دست 
آوردیم که از خطه سرسبز ارومیه مادر شهید مرتضی میلانی 
هم صحبت ما شد؛ درست در روزهایی که قرار است راهی سفر 
کربلا شود؛ کربلایی که راهش را جوان هایی چون مرتضای او 
با خون پاک خود باز کردنــد. حاجیه  خانم معصومه میلانی با 
لهجه زیبای آذری اش از مرتضی برای مان می گوید: »همسرم 
مرحوم حاج  رمضان از مبارزان فعال دوره انقلاب در ارومیه بود. 
پا به پای او مرتضی هم در مسجد و محله انجمن های اسلامی 
به راه انداخت. همزمان درس هم می خواند و همیشه نمره های 
بالا می گرفت. علاقه زیادی به امام)ره( داشت تا جایی که سال 
۶۱ با پدرش از ارومیه رفتند جماران دیدن امام)ره(. این دیدار 

جرقه ای شد برای حضور جدی اش در جبهه.« 

به ماندنم عادت نکن
مرتضی سال ۱۳۶۲ در پادگان خوی آموزش نظامی دید و سال 
 بعد آن در ۱۵ سالگی برای نخستین بار به جبهه اعزام شد. مادر 
از آن روزها می گوید: »اولش مخالف بودیم و می گفتیم بمان و 
درس بخوان، اما با زبان نرمش ما را متقاعد کرد که برای دفاع از 
سرزمین و ناموس و دین اسلام به جمع رزمندگان ملحق شود. 
با آنکه سن و سال کمی داشت اما در جزایر مجنون در سال ۶۳ 
همپای رزمنده ها جنگید. خیلی کم به مرخصی می آمد. جوری 
رفتار می کرد که به ما بفهماند به ماندنش عادت نکنیم اما مگر 

می شود دل کند از پاره تن.« 

غواصی در سرمای استخوان سوز
شهید میلانی سال ۱۳۶۴ در عملیات والفجر ۸ حضور داشت و 
سال ۱۳۶۵ در دوره های غواصی حبیب بن مظاهر شرکت کرد و 
در آن روزهای سرد سال آموزش های طاقت فرسایی را متحمل 
شــد. او در عملیات کربلای ۴ به عنوان غواص حضور داشت و 
از ناحیه پا مجروح شد. مدتی بستری شد و بعد با تنی زخمی 
با گردان حضرت قاســم)ع( خودش را به مرحله سوم عملیات 

کربلای ۵ رساند.

عروج دسته جمعی ماهی ها
از اینجا به بعد دیگر به خود اجازه نمی دهیم با مرور خاطرات روزهای 
سخت، مادر را ناراحت کنیم. حرف را عوض می کنیم و در این کار 
مجتبی، برادر شهید، هم به کمک ما می آید. او از خاطرات برادر 
بزرگ ترش اینطور می گوید: »روزهایی که مرتضی در شهر بود باز 
هم خودش را با کارهای مرتبط با جبهه و جنگ مشغول کرده بود. 
اتاق او عملا تبدیل به پایگاه دوم رزمندگان شده بود. دست آخر با 

همین دوستان پایگاه که اغلب غواص بودند پرکشید.«

برادر، سبقت ممنوع! 
مادر از ماجرایی که همرزم پسرش از شــوخ طبعی مرتضی در عملیات 
کربلای ۵ تعریف کرده برای مان می گوید: »یکی از رفقای مرتضی می گفت 
باید مسیری را به سمت اسکله حرکت می کردند. دوست مرتضی از او جلو 
می زند و او پشت  سرش می گوید برادر، سبقت ممنوع!. دوستش برمی گردد 
و می بیند او به خاطر زخمی  بودن پایش...«  مادر به اینجا که می رسد دلش 
تاب نمی آورد. به پهنای صورتش اشک ریخته و سری تکان می دهد. بعد با 
گوشه چارقدش دستی به صورتش می کشد و با صدای گرفته به زبان آذری 
قربان صدقه اش می رود: »بالام ننه اولســون… غربت ده نه لر چکدون 

)پسرم بمیرم برات، در غربت چه ها کشیدی.(« 
وقتی در عملیات کربلای ۴ مجروح شد برای گذراندن دوره بهبودی به 
ارومیه بازگشت. این روزها مصادف شد با بمباران شهر ارومیه در بهمن  
سال۱۳۶۵. مادر به این خاطره اشاره می کند: »دشمن قرارگاه حمزه در 
ارومیه و در فاصله نزدیکی منزل ما را بمباران کرد. خیلی از مردم شهر را 
ترک کردند. مرتضی به کمک دوستانش نزدیک ۱۰ روز برای حفاظت از 
مال مردم و امنیت شهر در ارومیه ماندند. شهر که به حالت عادی برگشت 

عزم رفتن به جبهه کرد. جوان رعنایم رفت و پیکر خونینش برگشت.«

خفته در خاک با لباس غواصی
عملیات کربلای ۵ که از ۱۹ دی ۶۵ آغاز شــده بود به مرحله تکمیلی در 
اسفند  همان سال رسید و مرتضی در این عملیات در سن ۱۷ سالگی در 
شلمچه به شهادت رسید. او نخستین و تنها شهید شهر ارومیه است که با 

لباس غواصی به خاک سپرده شده است.
برادر شهید از علت آن می گوید: »این عملیات آبی و خاکی بود و بسیاری از 
رزمنده ها که حتی غواص هم نبودند لباس غواصی به تن داشتند اما برادر 
من آموزش غواصی دیده بود؛ به همین خاطر بعد از شهادتش به احترام 
اینکه غواص بوده با همان لباس و تنی زخمی به خاک سپرده شد. البته 

پیکر تعدادی از غواص های شهر هم بازنگشت.« 


